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بسم الله الرحمن الرحیم
شیخ‌الرئیس ابن‌سینا، نامی پرفروغ و خیره‌کننده که بر جلد هر کتابی حک شده باشد نگاه بیننده را بی‌اختیار می‌رباید. از دوستداران عرصه معقولات باشیم یا طب، ریاضیات و یا موسیقی تفاوتی نخواهد کرد، مطمئناًَُ علت چنین امری بی‌نیاز از شرح و تفسیر است و اگر «جز این بودی عجب بودی»! 

اینک فرض کنید پس از گذشت چندین قرن از حیات این نابغه ایرانیِ جهان‌وطن و فهرست شدن آثار موجود و مفقود او، ناگهان کتابی در اختیارتان قرار گیرد که در هیچ فهرستواره‌ای از آثارش ثبت نشده باشد؛ در آنصورت شوق مطالعه و آگاهی از محتوای آن شعله‌ورتر است حتی اگر صحّت انتساب آن به شیخ ضعیف یا تضعیف شود. برای عرضه چنین اثری به دوست‌داران سنت علمی و ریشه دار این مرز و بوم همین مقدار هم کافی است و نیاز به تأمل و تعلل ندارد.

اثری که در پیش رو دارید حامل چنین اوصاف و پیامی است. این اثر ترجمه کتابی است زیر عنوان «القانون الصغیر فی الطب ابن سینا» به تصحیح «احمد فرید المزیدی» که به همت انتشارات دار الکتب العلمیة بیروت به زیور طبع آراسته شده است.

آنطور که مصحح یادآور شده از این کتاب تنها دو نسخه در مصر موجود است و همان‌ها را مبنای تصحیح خود قرار داده است. با این همه، کتاب نیازمند تصحیح انتقادی است هم از حیث صحت انتساب به شیخ و هم از حیث رسم‌الخط پاره‌ای از اسماء گیاهان دارویی و بیماریها و هم از حیث افتادگی و اضطراب متن. البته احتمال خطای چاپی در نسخه فعلی هم چندان دور از ذهن نیست زیرا گاه به حدی واضح است که انتظار می‌رفت، بدان اشاره شود و محلی برای حفظ و رعایت امانت نبوده است بخصوص که همان اصطلاح با رسم‌الخطی بسیار مشابه و با قراینی دال بر وحدت معنا و مدلول، تکرار شده است. فهرستی از این اغلاط را در همین مقدمه ملاحظه خواهید فرمود.

عدم تجربه و دانش تخصصی در زمینة سبک‌شناسی مانع تحقیق و تفحص برای یافتن نسخی شبیه به متن و ارزیابی آنها از حیث انتساب به ابن‌سینا شد. این کار به پژوهشگران سینوی‌شناس واگذار می‌شود به امید آنکه آثار دیگری هم مکشوف افتد.

محتوای عمومی کتاب

در کنار انبوهی از کتابهای تخصصی پزشکی، کتابهایی هم می‌توان یافت که مخاطب آنها غیرپزشکان است. کتابهایی با عناوین «پزشکی برای همه»، «پزشک خانواده» و امثال آن که حکایت از طبابت غیرتخصصی، به زبان همگانی و سهل‌الوصول در غیاب پزشک حرفه‌ای دارد.

کتاب حاضر را باید در شمار این نوع نوشته‌ها طبقه‌بندی کرد و این در جای خود فوق‌العاده جالب است. عدم دسترسی آسان و همیشگی به پزشک ماهر در آن عصر، ضرورت تدوین چنین کتابی رابه نحو روشنی توجیه می‌کند.

ساختار کلی کتاب

کتاب، پس از حمد و ستایش الهی، با مقدمه‌ای درباره کلیات آناتومی و بیان اندامهای مفرد و مرکب آغاز می‌شود. بخش دوم آن راجع به بیان قوا و خواص گیاهان دارویی و بطور کلی ادویه مفرده است و در بخش سوم کلیاتی در باب انواع بیماری‌ها، علائم و نسخة درمانی آنها به زبانی همگانی و سهل‌العمل پرداخته است.

نکته قابل توجه اینکه در جای جای کتاب اگر به علائم بیماریهای پیچیده و صعب العلاج رسیده، به مباشرِ درمان توصیه کرده که بیمار را به پزشک عرضه کند. در مواردی هم پس از ارائه درمانهای مقدماتی فرد را به یک پزشک ارجاع می‌دهد.

نکاتی در باب نسخه چاپی متن القانون الصغیر
همانگونه که اشاره کردیم این نسخه بوسیله احمد فرید المزیدی از محققان نسخه‌های خطی در مصر، معرفی شده و کار تصحیح و تعلیق بر آن را عهده دار شده است.

مصحح در حد یک صفحه به روش تصحیح و نیز توصیف نسخه خطی در اختیار خود پرداخته است. مرجع تصحیح ایشان دو نسخه (ح) و (ع) نگهداری شده در «مرکز نسخه های خطی عربی» قاهره بوده اما علی‌رغم تلاشهای قابل ستایش، تعداد قابل توجهی از مصطلحات داروئی و نام پاره‌ای از بیماریها، تصحیح انتقادی و اجتهادی نشده‌اند. علاوه بر این، در چند مورد جمله‌بندی متن نشان از افتادگی و نقصان دارد که البته در ترجمه به نحو اجتهادی ترمیم شد.

ضمن تقدیر از مصحح محترم در خصوص چاپ و عرضه این کتاب باید اذعان کرد که نسخه ایشان از دو ضعف عمده رنج می‌برد:

1. چنانچه خطاهای موجود در نسخه اعم از افتادگی، وجود علائم سجاوندی نامناسب و نگارش نادرست کثیری از کلمات، ناشی از سهو در حروفچینی و چاپ بوده باشد نشان از تعجیل یا بی‌دقتی و نیز پایین بودن کیفیت کار ناشر و مصحح است و تذکر آن در مقدمه یا موخّره‌ای ضرورت می‌یافت.

2. اگر فرض کنیم مصحح محترم به جهت رعایت امانت، عین محتوای دو نسخه مرجع را تلفیق کرده و به صورت فعلی درآورده، باز هم نقطه ضعف این نسخه به شمار می‌رود زیرا می‌توانست در پاورقی به این نواقص اشاره کند و یا حتی به تصحیح اجتهادی آن بپردازد. البته مخاطبان محترم کتاب با مشاهدة فهرست اغلاط متن عربی از درازای آن متعجب خواهند شد و از دید مترجم و ویراستار نیز از یک مصحح عرب‌زبان با سابقة کار در علوم طب قدیم، انتظار بسیار بیشتری برای شناخت واژگانی که بعضاً صرفاً عربی هستند و نه طبّی وجود داشت که عکس آن مشاهده شد و دُرُ‌ست‌خوانیِ این اغلاط مستلزم اتلاف وقت بسیاری شد.
مواردی از این نواقص که البته تا حدّ امکان در ترجمه اصلاح شده‌اند و به‌منظور جلوگیری از آشفتگی ظاهر کتاب در پاورقی‌ها نیامده‌اند را جهت آگاهی خواننده محترم تقدیم می‌دارد؛ امید آنکه در تصحیح بعدی شاهد متن پاک‌تری باشیم. لازم به ذکر است شمارة صفحات بر اساس کتاب عربی چاپی است (ص: صفحه و س: سطر).

1. ص 22 س 11: الفاکهة الرطبة ( عنوان صحیح باید «فی قوة الادهان» باشد.

2. ص 22 س 14: الکوابیخ ( الکوامیخ صحیح است.

3. ص 22 س 15: الثامن عشر( السابع عشر

4. ص 22 س 15: باب الثامن عشر کلاً ساقط شده است.
5. ص 22 س 18: المرضَعة ( المرضِعة

6. ص 22 س آخر: الشرسام ( السرسام

7. ص 23 س 2: البشنج ( التشنج 

8. ص 23 س 3: اوضاع ( اوجاع

9. ص 23 س  5: ورن ( ورم

10. ص 23 س 8: فی نفث الدم ( اضافی است

11. ص 23 س 10: لمن الاولی ( من آلات

12. ص 23 س 13: الیّرقان ( الیرقان
13. ص 23 س 18: عرق النِّسا ( عرق النَّسا

14. ص 23 س 19: النِّسا ( النَّسا

15. ص 25 س 12: کان باذن الله الحبل و الولد، ( کان باذن الله الحبل. و الولد ...

16. ص 26 س 13: لثمانیة اشهر و اتم ( واو اضافی است

17. ص 28 س 1: الرئة بمنزلة الضلوع ( الرئة و بمنزلة الضلوع

18. ص 28 س 11: النواض ( النوابض

19. ص 29 س 4: وامساکلها ( و امساکها

20. ص 29 س 5: علی الاطراف ( علی أطراف

21. ص 29 س 20: موجز الرأس ( موخر الرأس

22. ص 30 س 1: فبسطه للقدم ( دارای اشکال ساختار است و از نظر معنایی چیزی به این مضمون که مرکز دماغی تخیل، مقدم الرأس است.

23. ص 30 س 1: بموجزها ( بمؤخّرها 
24. ص 30 س 4: ملحمه ( ملتحمه
25. ص 30 س7: تعد ( بعد
26. ص 31 س11 تا 14: از نظر معنایی و تطبیق با سایر منابع، متن دچار آشفتگی است.
27. ص 31 س 1: الورد من قصبة ( الورد و من قصبة

28. ص 31 س 14: موضعة ( موضعه

29. ص 31 س 14: دفع ثقل الطعام ( دفع ثفل الطعام
30. ص 32 س13: جذبة ( حدبة
31. ص 32 س اخر: عتقها ( عنقها
32. ص 34 س5: ویهضم ( یهضم
33. ص 34 س10: نادرة ( باردة
34. ص 34 س11: فصلیه ( فضلیّة 
35. ص 35 س6: النطر ( النظر 
36. ص 36 س2: و النبض الطویل، و الثانی النبض العریض ( این کلمات تکراری است و متن نیز دچار آشفتگی در ترتیب کلمات است.
37. ص 36 س5: القصیفة ( القضیفة 
38. ص 37 س9: مُرّة ( مَرَّة
39. ص 37 س 12: الخلال ( اختلال

40. ص 38 س 3: جسم العرق من الدم و الروح ( جسم العرق [أبرد] من الدم و الروح

41. ص 38 س7: قوتها ( قلّتها
42. ص 38 س3 از پائین: و إنا ( و إمّا 
43. ص 39 س1:  مدة ( مرّة
44. ص 39 س 3:  فأما التفل ( فأما الثفل
45. ص 39 س8:  منقش ( منتشر
46. ص 39 س 13: کذالک علی ( کذلک [دلّ] علی
47. ص 39 س 19: ثقل الطعام ( ثفل الطعام
48. ص 40 س 14: ثقل ( ثفل 

49. ص 41 س 9: الحاورس ( الجاورس
50. ص 42: اشتباهاتی در اسامی جانوران رخ داده که در پاورقی مربوطه (ص48) توضیح داده‌ شده است. 
51. ص 43 س3 از پایین: الفرفحین ( الفرفخین
52. ص 43 س 13: الباءه ( الباه (باه: نیروی جنسی؛ باءه: استعداد آمیزش جنسی)
53. ص 44 س10: الانتفایاخ ( الاسفاناخ (اسفناج)
54. ص 45 س 17: التمر: الرطب ( التمر الرطب 

55. ص 45 س8: السفرجل: حلو ( السفرجل الحلو
56. ص 47 س1: حب‌الصنوبر ( میوة بعدی است اما جزء توضیحات میوه قبل آمده است.
57. ص 47 س4: الیبس و اللین من العسل ( اضافی است.
58. ص 47 س4: عسل و شکر میوه نیستند و دو مفرده مختلف هستند که با هم ذکر شده‌اند.
59. ص 47 س8: الشاة: بلوط ( الشاه بلوط
60. ص 47 به بعد: به دفعات مفردات متفاوت در یک خط آمده در حالیکه باید جدا می‌شدند؛ در ترجمه، همه موارد اصلاح و تفکیک شد.
61. ص 47 س13: الرکانی ( الرکابی
62. ص 47 س15: الحلاف ( الخلاف
63. ص 48 س13: الشاهشبرم ( الشاهسفرم
64. ص 49 س11 : البساسة ( البسباسة
65. ص 49 س20 : الزنجبی ( الزنجبیل
66. ص 49 س 21: الانجران ( الانجدان

67. ص 49 س 21: الحکنتیت ( الحلتیت
68. ص 49 س 21: الأمیر باربس ( الامبرباریس ـ انبرباریس 
69. ص 50 س 9-10: احتمالاً افتادگی دارد.
70. ص 52 س 4: المنبه ( ؟
71. ص 52 س6: ربّ التوت للبطن؟ ( احتمالاً افتادگی و یا جابجایی دارد.
72. ص 52 س10: الانتحاب ( الانبجات
73. ص 52 س14: الشقاقل: حار مربی ( الشقاقل المربی: حار  
74. ص 53 س 3: السکنجابیات (   السکنجبینات
75. ص 55 س1: البیرفین ( السرقین [سرگین]
76. ص 55 س 9: الأبرن ( الأبزن

77. ص 55 س 10: الأبرن ( الأبزن

78. ص 55 س 13: الأبرن ( الأبزن

79. ص 55 س 12: ولا  یعرض ( لایعرض
80. ص 56 س 1: لدی ( لِذی
81. ص 58 س 4: خلنجبین ( جلنجبین
82. ص 58 س8: عَیِّل ( غَیل 
83. ص 58 س آخر: فیسعی ( فینبغی
84. ص 59 س 4: فیسعی ( فینبغی
85. ص 60 س 7: ونحسه ( و نخسه
86. ص 60 س10: صدک ( صندل
87. ص 60 س11: کافوک ( کافور 
88. ص 60 س13: الخیار شتر ( خیارشنبر
89. ص 61 س 1: الخشاش ( الخشخاش
90. ص 61 س 6: السرسام و الحار ( السرسام الحار
91. ص 61 س12: الحصی ( الحمّی
92. ص 62 س 12: اسفیدیاج (  اسفیدباج
93. ص 63 س آخر: کان ماء ینحدر ( کان ما ینحدر
94. ص 64 س 2: الأحشاء ( الأحساء

95. ص 64 س 2: الماس ( الماش

96. ص 64 س 4: قطع بخور السکر ( قطع ببخور السکر
97. ص 64 س 4: و بخار الفل المرشوش ( و بخار الخلّ المرشوش
98. ص 64 س 7: امتلأ ( امتلاء

99. ص 64 س 8: القیفان ( القیفال
100. ص 64 س9: الخلنجین ( الجلنجبین
101. ص 64 س14: الخیارشبر ( الخیارشنبر
102. ص 64 س 15: رمض ( رمص

103. ص 64 س آخر: الزریاجات ( الزیرباجات
104. ص 65 س 16: المقتر ( المفتر
105. ص 66 س 1: الشیبار ( الشبیار
106. ص 66 س2: الزیرجبات ( الزیرباجات 
107. ص 66 س3: اغلب ( اغلی 
108. ص 66 س 16: الاطعمةالغلیظة و منها الرعاف. ( الاطعمه الغلیظه. و منها الرعاف

109. ص 67 س یکی به آخر: العاقد قدحاً ( العاقرقرحا
110. ص 67 س آخر: منا کِله ( متأکّله
111. ص 68 س 16: جلنبار ( جلنار 
112. ص 69 س2: سنوتات ( سنونات 
113. ص 69 س 16 به بعد: کمی مشوش است و ظاهراً افتادگی دارد که با توجه به مفهوم در ترجمه اصلاح شد. 
114. ص 69 س ماقبل آخر: واسقه ( إسقه
115. ص 70 س 3: جدب ( جذب
116. ص 70 س 3: بالکلیتین ( بالکلبتین
117. ص 71 س 8: بالفرحین ( بالفرفخین
118. ص 74 س 8 :ثانخواه ( نانخواه

119. ص 75 س 8: [ناقع] ( [نافع]

120. ص 75 س ما قبل آخر: ، ودهن اللوز ( دهن اللوز

121. ص 76 س 8: الشیبارا ( الشبیار
122. ص 77 س ما قبل آخر: الفرفنجین ( الفرفخین
123. ص 78 س 8-10: ظاهراً افتادگی دارد.
124. ص 78 س 14: علیظة ( غلیظة
125. ص 79 س 6: الشیت ( الشبت

126. ص 79 س 6: الفوتج ( الفوتنج 
127. ص 80 س 6-10: ظاهراّ افتادگی دارد.
128. ص 80 س 6: بهیج الوجه ( تهبّج الوجه
129. ص 80 س 14: تفاخ الأذخر ( فقاح الأذخر
130. ص 80 س آخر: حداء ( جداء
131. ص 80 س21: الجلاب ( الجلنار
132. ص 81 س 10: تفاخ الأذخر ( فقاح الأذخر
133. ص 81 س 16: الفنجنکشمت ( الفنجنکشت

134. ص 81 س آخر: فاذا لم یبق الاصفر الحرقه ( ابهام دارد؟
135. ص 82 س4: الغاقب ( الغافث یا الغافت
136. ص 83 س 15: بطیخ ( طبق ظاهر سیاق طبیخ صحیح است.
137. ص 83 س 17: برد ( بزر 

138. ص 83 س21: المخبص ( المخیض 

139. ص 83 س آخر: الغسل ( العسل 
140. ص 85 س 3: و هی سبعه ابواب ( و هی سته ابواب

141. ص 85 س 9: الفرفنجین ( الفرفخین
142. ص 85 س آخر: الفوتج ( الفوتنج
143. ص 86 س9: الشحرينا ( السنجرینا
144. ص 86 س 17: و تشستنجی ( تستنجی 
145. ص 87 س4: المخبص ( المخیض
146. ص 87 س4: المرّ ( المز 
147. ص 87 س 8: بألبان ( بالبان 

148. ص 89 س 15: الاستنعاظ ( الاستنعاط

149. ص 91 س 4: الباءه ( الباه (باه: نیروی جنسی؛ باءه: استعداد آمیزش جنسی)
150. ص 92 س 13: بزر المر الابیض ( بزر المرو الابیض 
151. ص 94 س2: مزقاً ( فرقاً
152. ص 94 س آخر: السفانخ ( البسفایج 
153. ص 96 س13: المر ( المز 
154. ص 97 س3: الخلنجین ( الجلنجبین 
155. ص 97 س 5: الاسفیاح ( الاسفاناخ
علاوه بر این نمونه نواقص، موارد متعدّدی از نواقص نشانه‌گذاری و پایان دادن‌های نامناسب به پاراگراف‌ها و آغاز پاراگراف جدید مشهود است که نیاز به رفع و رجوع دارد. 

لازم به ذکر است در ترجمة واژگان، اگر اصطلاحاتْ تخصصی و شامل مفاهیم خاص طبی بوده‌اند سعی شده است عین واژه در ترجمه بیاید. همچنین در مورد اسامی گیاهان و مفردات دارویی، در مواردی که ترجمة متفق‌القول و بدون شبهه‌ای وجود داشته است همان را آورده‌ایم اما در موارد اختلافی، اصل واژه یا مشهورترین معادل در کنار اصل کلمه در داخل پرانتز آورده شده است.
تقدیر و سپاس                                                          

در خاتمه بر خود لازم می‌دانم از سرور عزیزم جناب آقای دکتر حسین رضائی‌زاده جهت قبول زحمت قرائت ترجمه و ارائه راهنمایی‌های فنی و بسیار مؤثرشان قدردانی کنم. آن عزیز از چهره‌های گمنام، بی‌ادعا و پرتلاش برای احیای طب سنتی این مرز و بوم به شمار می‌آیند. از خداوند متعال برای ایشان و دیگر همکاران مرکز آرزوی توفیق دنیوی و اجر اخروی دارم.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
شاکر لوائی 
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

